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یک‌شهید،یک خاطره

* ابتــدا بفرمایید چطور 
اسیر شدید؟

من در چند عملیات شرکت 
کردم که آخریــن آنها عملیات 
برون مرزی رمضان بود. شــش 
و هفت مرداد سال 61 در حالی 
که در منطقه خاکریز اول و دوم 
بعثی‌هــا را گرفتیم بین خاکریز 
دوم و ســوم از ناحیــه دســت، 
پا، ســر، گــردن و کمر مجروح 
شدم. متاسفانه آتش شدید بود و 
نیروها نتوانستند من را به عقب 
برگردانند. صبح آن روز در حالی 
که از شــب تا صبح خون زیادی 
را از دست داده و در همان حال 
افتاده بــودم، بعثی‌ها بنده را به 

اسارت گرفتند. 
*در مسیری که شما را به 
اسارت می‌بردند با شما چطور 

برخورد‌کردند؟
روز اول اسارت تا ساعت 10 
شــب در بازجویی اســتخبارات 
بصره بودم. فــردای آن روز من 
را به بیمارستان بردند، از ساعت 
شــش‌صبح که اسیر شدم تا 10 
شــب از من بازجویی می‌کردند. 
روزهــای اول اســارت من را به 
مدت یک ماه در بیمارستان بصره 
بســتری کردند در بیمارستان، 
هدف آنها این بود که خونریزی 
ما قطع شــود و بــه بهبود حال 
ما اهمیتــی نمی‌دادند. پای من 
را بدون بیهوشــی با دلر سوراخ 
وحشتناک  بســیار  درد  کردند، 
و غیرقابــل تحملی بــود. در آن 
بیمارســتان به جان اســرا هیچ 
اهمیتی نمی‌دادند. همان کسی 
بود،  بیمارســتان  نظافتچی  که 
عوض  را  زخمی‌هــا  پانســمان 

وقتي محمدرضا به خواستگاري دختر خانواده‌ غياثي رفته بود، 
خانم غياثي به دليل اینکه من با هر دو خانواده آشنا بودم منزل ما 

آمد و گفت:
- »به نظر شــما توي دوستانتان از همه با اخلاص‌تر و با تقواتر 

کيست؟«
گفتم:

- »همه‌ دوستان من خوب هستند، ولي اگه بخواهيم با اخلاص‌تر 
و باتقواترينشان را پيدا کنيم محمدرضا سمندري است.«

خانم غياثي گفت:
- »آقاي سمندري به خواستگاري دخترمان آمده، نمی‌دانیم که 

جواب مثبت بدهيم يا...«
بلافاصله حرفش را ناتمام گذاشتم و گفتم:

- »ترديد نداشته باشيد، محمد رضا پسر بسيار با ایمانی هست.«
الحمدلله ازدواج آن‌ها خيلي خوب و ساده برگزار شد.

 خود شاهد بودم، که میهمان‌های شب عروسي حدود ده، پانزده 
نفر بيشتر نبودند.

* خاطره‌ای از شهید محمد رضا سمندری
* راوی: دوست شهید 

چقدر برخی متموّل که فقط به خود می‌اندیشند 
و واژه‌های اقتدار و صلابت برایشان معنا و مفهومی 
ندارد راحت عباراتی همچون »ما خودمان کلی فقیر 
و بی‌خانمان داریم، به مدافعان حرم بگویید برگردند« 
را به زبان می‌آورند. آیا واقعاً دیگر لازم نیســت در 
زینبیه از حریــم ولایت دفاع کنیم؟! به تعبیر این 
شــبه روشــنفکرها که می‌گویند بیایید اینجا زیر 
آفتاب برجام زندگیتان را بکنید. شاید منظورشان 
این است که کرمانشاه، ایلام و کردستان را به خدا 
بســپاریم. اما اصلًا فکر نمی‌کنند آن دختربچه که 
برای توســعه امنیت پایدار یتیم شده است، قلبش 
به درد می‌آید. یا جان‌های مقدسی همچون سردار 
سرافراز اسلام سیدعلی منصوری از نیروهای لشکر 
ویژه شهداء که روزی تحت فرماندهی سردار شهید 
محمود کاوه در دوران دفاع مقدس خدمت می‌کرد 
در عمده عملیات‌ها حضور فعال داشــت و سه بار 
مجــروح و همواره دلش خوش بود که اگر از قافله 
شهداء عقب مانده لااقل مفتخر به عنوان جانبازی 
شــده است. پس از پایان جنگ در تیپ زرهی 21 
امام رضا)ع( مشــغول به خدمت شد و به آموزش 

نیروهای جوان پرداخت.
داعش در بیستون خواب شیرین را

 از فرهادهای وطنم نگیرد
ســیدعلی مرد 60 ساله نیشــابوری در کلاس 
درس دفاع مقدس شاگرد شهید کاوه بود و هرچه 
از فرمانده‌اش آموخته بود را با خود به کلاس درس 
ولایت برد؛ اما او آموزگار با تجربه‌ای شــده بود اما 
عرصه در بیســتم خردادماه منطقه خان‌طومان در 
یک عملیات غافلگیرکننده از سوی دشمن، تنگ 
شــد و ســیدعلی منصوری در منطقه کفر حمره 
)شهرک حمیره( حوالی منطقه خان‌طومان سوریه به 
آرزوی دیرینه‌اش و دیدار با شهید کاوه و دوستانش 
رســید. در مراسم تشییع آقا سیدمحسن بر بالین 
پدر شــهیدش به همه درس صبــوری داد، وقتی 

شاگرد کلاس کاوه و مرد روزهای سخت‌خان‌طومان
مجتبی برزگر

که گفت: »پدر عزیزم در خان‌طومان شــهید شد 
تا فردا داعش در بیستون کرمانشاه خواب شیرین 
را از فرهــاد های وطنم نگیرد« - به همین جهت 
از سیدمحسن منصوری سوال کردیم این صبوری 
و آرامــش از کجا می‌آید و او این طور پاســخ داد: 
همیشــه در قنوت نمازهایــش از خداوند تقاضای 
شهادت داشت؛ با وجود بازنشستگی در سال 86 از 
زمانی که این تکفیری‌ها به ســوریه و عراق هجوم 
آورده بودند از شــوق حضور در صف مدافعان حرم 
ســر از پا نمی‌شناخت. در اوایل ماه شعبان پس از 
تقاضاهای بســیار زیاد توانست موافقت مسئولین 
را جلــب کند و پس از یک مــاه حضور به آرزوی 
دیرینه‌اش رسید و باعث شد که ما در مقابل نگاه‌های 

عمه جان زینب و بی‌بی‌رقیه شرمگین نباشیم و اگر 
غیراز این سرنوشتی برایش رقم می‌خورد ما افسوس 

می‌خوردیم.
انگار بار آخر حضورش در این دنیاست...

سیدمحسن ادامه داد: هرکس در روزهای آخر 
به چشمان او نگاه می‌کرد می‌گفت چشمانش حال 
و هوایــی دارد که انگار بــار آخر حضورش در این 
دنیاست. جالب است بدانید نزدیک ماه رمضان بود 
و تقریباً پنج تا شــش روز قبل از شهادت، ایشان با 
من تماس گرفتند و گفتند مطابق روال سال‌های 
گذشته که خودشان حضور داشتند و مبالغی را به 
خانواده‌های نیازمند فامیل اهداء می‌کردند بسیار 
تأکید داشــتند این کار قبل از مــاه مبارک انجام 
شود؛ واقعاً پدرم الگوی بلامنازع اقامه نمازجماعت 
بود و حتی نمازصبح را به جماعت در مسجد محله 

یا مسجد جامع شهر می‌خواند.
چطور می‌توانیم در مقابل این همه جنایت‌ 

ساکت باشیم
این فرزند شــهید مدافع حرم که خود با جامه 
پاســداری حافظ دســتاوردهای انقلاب اسلامی 
است خطاب به دشمنان و کسانی که عوام فریبی 
می‌کنند و با تبلیغات گســترده می‌کوشند حضور 
مدافعان حرم را در جنگ مقابل تکفیری‌ها کمرنگ 
کنند، می‌افزاید: ما به هیچ وجه از شهادت پدرمان 
ناراحت نیســتیم و این شهادت برای ما افتخاری 
بسیار بزرگ است. ما فرزندان شهید آمادگی کامل 
داریم تا برای جهــاد در جبهه‌‌های جنگ حضور 
پیدا کنیم. باید همیشه پیرو ولایت‌فقیه باشیم تا 
به انقلاب ما آســیبی نرسد. چراکه امروز شیعه در 
تمام دنیا تحت فشار ظلم است و چطور ما می‌توانیم 
این جنایات وحشیانه را در سوریه و عراق ببینیم 
و ساکت باشیم. اگر در روز عاشورا در کربلا نبودیم 
که از حریم اهل‌بیت دفاع کنیم امروز حرم اهل‌بیت 

خط قرمز ماست.

در پاتک حاج عمران جانانه جنگید
ابراهیم سلیمانی دوست و همرزم سردار شهید 
سیدعلی منصوری، سوابق این شهید بزرگوار را این 
طور بازخوانی کرد: وقتی درگیری‌های کردســتان 
آغاز شد و نیروهای خرابکار ضدانقلاب یعنی کومله 
و دمکرات به آزار و اذیت مردم پرداختند شــهید 
منصوری به همراه شهید کاوه عازم کردستان شدند 
و در جنگ‌های شهری توانستند برخی از شهرها و 
روستاها را از دست ضد انقلاب خارج کنند. پس از 
آن دوران، در جبهه‌های شمال غرب و غرب کشور 

از نیروهای موثر رزمی بود. در عملیات پاتک حاج 
عمران در مقابل دشــمن جانانه جنگید و خودش 
درخشــید. در عملیات کربــای دو)منطقه حاج 
عمران( با تدبیر و سلحشــوری که داشت توانست 
به همراه نیروهای گردان به پیروزی‌هایی دســت 
یابد. در عملیات کربلای چهار و پنج  که در جنوب 
اجرا شد نیز این شهید بزرگوار حضور فعال داشت.

در زینبیه فریاد می‌زد 
ما تا آخرین نفس می‌جنگیم

وی در پاسخ به این سوال که میان روش شهید 

کاوه و شــهید منصوری در درگیری کردســتان و 
ســوریه شــباهت‌هایی وجود دارد،‌ گفت: محمود 
کاوه رسم بر این داشت که با نیروهای خود دوست 
باشد و در نتیجه با خشم و صلابت به نبرد با دشمن 
برود. این دوستی باعث می‌شد رزمندگان تا آخرین 
نفس در کنار فرمانده‌شان باشند. شهید منصوری 
هم همین روش را به ســوریه بــرد؛ او در زینبیه 
همان حرف‌های شهید کاوه که فضا را مملو از عطر 
دفاع‌مقدس می‌کرد و فریاد می‌زد تا آخرین نفس 
می‌جنگیم یا پیروز می‌شویم یا شهادت نصیبمان 

می‌شود که شهادت آرزوی ماست.
سوغاتش از منا، جانبازی بود

ســیدعلی منصوری که پنجمین شهید مدافع 
حرم نیشــابور به شمار می‌رود در سال گذشته در 
فاجعه منا که جمع بسیاری از مردم نیشابور هم در 
میان قربانی شدگان بودند جانباز شد و با حسرت 
شــهادت و کینه از تکفیری‌ها به سوریه رفت. این 
مطلب را سیدرضا برادر شهید به ما گفت؛ سیدرضا 
منصوری اولین ویژگی برادرش را در عشق به ولایت 
دانست، ایثارگر و تلاشگر و اولین نفر در صحنه‌های 

سخت و بحرانی! 
دیگر تحمل ناراحتی »آقا« را نداشت

وی می‌افزاید: یادم می‌آید زمان‌ رفتن به سوریه 
از طریق تلفن با من خداحافظی کرد چون من مشهد 
زندگی می‌کنم نخواسته بود برای من زحمتی باشد 
تا برای وداع به نیشابور بروم. چند روز قبل از رفتن 
با هم صحبت می‌کردیم می‌گفت خدا کند سریع‌تر 
شــرایط برای رفتن به ســوریه فراهم شود دیگر 
نمی‌توانم حضرت آقــا را ناراحت ببینم؛ »خداوند 
آن‌هایی را که ولی امر مسلمین را ناراحت می‌کنند 
اگر قابل هدایت هســتند هدایت و اگر نیســتند 
نابود کند.« حقیقتاً بلبشــوهای اقتصادی خصوصاً 

فسادهای مالی، رانت و رشوه برایش دردآور بود.
برگشتی در کار نیست

ســیدرضا منصــوری می‌گوید: قبــل از رفتن 
ســیدعلی به برادران گفتم برگشتی در کار نیست 
و هر روز انتظار خبر شــهادت ایشــان را داشتم و 
از قبــل خودم را آماده کــرده بودم؛ وقتی که خبر 
شــهادت را شنیدم گفتم ان‌شــاالله قبول عمه‌اش 
زینب باشــد. حالا چرا آن‌قدر مطمئن؟! چون یک 
بار از ســوریه با من تماس گرفت و من به ایشــان 
گفتم از خودتان بیشتر مواظبت کنید و سیدعلی 

در پاســخ گفت مواظب خانواده باش و هرچه خدا 
بخواهد همان می‌شود،‌ ان‌شاالله خداوند شهادت را 
نصیب آرزومندانش کنــد و بعد از این صحبت‌ها 

فهمیدم که شهادت نزدیک است.
اصلًا نگفت غذا خوب است یا خیر!

مجتبی عندلیب دوست و همرزم سردارشهید 
منصوری هم ماجرای زخم معده و خستگی‌ناپذیری 
سردار را با بازخوانی مأموریت گردان زرهی نازعات 
این طور بیان کرد: اولین کسی بود که برای نمازصبح 
بیدار می‌شــد؛ من و ایشــان در یک چادر بودیم. 
هر شب نمازشــب خواندن ایشان را شاهد بودم و 
بعد ورزش صبحگاهی، خوردن صبحانه و شــروع 
کلاس‌هــای عملی در هوای گــرم و آرایش عملی 
20 دســتگاه تانک تا نماز مغرب و عشــاء و بعد از 
صرف شام کلاس توجیهی مسائل سیاسی روزمره 
این یک روز کاری شهید منصوری بود خدا می‌داند 
تنها چیزی که مشاهده نمی‌کردم خستگی ایشان 
بود می‌گفتم حاجی! خسته نمی‌شی می‌گفت خدا 
کمک می‌کند. عجب روحیاتی داشــت هیچ‌وقت 
نگفت این غذا خوب است یا خیر! با توجه به اینکه 

زخم معده گرفته بود.
دغدغه‌هایش را به صحنه عمل کشاند

این پدر دلســوز و مهربان بــرای فرزندانش و 
آموزگاری بلامنازع برای پاسداران جوان تیپ زرهی 
21 امام رضا)ع( رفت تا همه دغدغه‌های گفتاری و 
نوشتاری‌اش را به صحنه عمل بکشاند؛ جملاتی که 
در وصیت‌نامه‌اش این طور آمده است: »خداوندا! من 
در طول زندگیم نتوانسته‌ام خدمتی به اسلام کنم، 
اگر با ریخته‌شدن خونم می‌توانم خدمتی به اسلام 
بکنم پس ‌ای رگبار مسلسل‌ها و ‌ای غرش توپخانه‌ها 

و ‌ای ترکش خمپاره‌ها مرا دریابید.«
و سرانجام با خمپاره به گردن و پهلو مدال 

افتخار را به گردن کرد....
همرزمان شهید منصوری تعریف می‌‎کنند ایشان 
نمونه شهید کاوه در سوریه بودند و حرف‌هایی را که 
شهید کاوه در کردستان می‌زدند ایشان در سوریه بر 
زبان می‌آوردند. آقا سیدعلی با اصابت ترکش خمپاره 
به گردن و پهلو به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
عشق به اهل‌بیت در سردارحاج سیدعلی منصوری 
زمانی معلوم می‌شــود که چــون مادرش حضرت 
زهرا)س( پهلویش شکافته می‌شود و چون سرورش 

حضرت اباعبدالله‌الحسین)ع( گردنش را می‌دهد.

ترديد 
نداشته باش 

مریم عرفانیان

اشاره:هر لحظه از دیدار با آزادگان ما را به اعماق فداکاری‌ها و ایثار مردمان این سرزمین می‌برد. وقتی که به خاطراتشان گوش 
می‌دهید این خاطرات ما را از روزمرگی‌ها جدا می‌کند. چرا که این روزمرگی‌هاســت که توجه ما را به مقام‌هایی هرچند کوچک و 
دنیایی جلب می‌کند.هنگام شنیدن خاطرات آزادگان چند لحظه‌ای در فکر فرو رفتم به یاد خودم افتادم و کسب مقام دوم حوزه 
ایثار و شــهادت در دومین جشنواره سراسری تجلیل از خبرنگاران و رسانه‌های برتر که اخیرا این رتبه را کسب کرده ام. با خود 
گفتم به راستی این نشان و رتبه‌ها برازنده ماست یا آزادگان و رزمندگانی که  چندین سال از عمر و حتی بخشی از جان خود را 

برای این مرزو بوم فدا کرده‌اند. 
26 مرداد ۱۳۶۹، ساعت‌هایی به یاد ماندنی و منظره‌ای فراموش ناشدنی بود. چشم‌ها سخن می‌گفت، اما زبان‌ها ساکت و آرام 
بود. دســت‌ها با شوق گشوده می‌شد و یار و رفیق تنهایی‌ها و شریک لحظه‌های غم و اندوه را به آغوش می‌کشید.آمدند با همان 
صلابت همیشگی، همان طور که دیروز رفته بودند. همان‌گونه دلیر و مقاوم، نستوه و استوار، امیدوار و دلاور آمدند، بوی اسپند و 

دود، بوی عطر خاطرات، و بوی مهربانی و انتظار فضای دل‌ها را سرشار از شور و شعف کرد.
در آستانه 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان، هستیم. از این رو گفت‌وگویی را با آزاده سرافراز و جانباز 50 درصد و از دوستان 

نزدیک مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی، عبدالله رجبی ترتیب دادیم.

گفت وگوی خواندنی کیهان با عبدالله رجبی، آزاده و جانباز 50 درصد

شجاعت و صبر آزادگان
 دنیا را شگفت‌زده کرد

سید محمد مشکوه الممالک

می‌کرد، همان شــخص غذا در 
بیمارستان پخش می‌کرد، آمپول 
هم مــی‌زد و روزی که قرار بود 
مرخص شویم همین فرد پزشک 

کاروان ما بود.
را  اسارت  *دشواری‌های 

چگونه تحمل می‌کردید؟
یکی از ویژگی‌های اســارت 
این بود که ما نمی‌دانســتیم چه 
آزاد می‌شــویم. شــهید  زمانی 
بزرگوار ابوترابی به ما فرموده بود 
اینجا از هر قومیت و مذهبی که 
هســتیم باید با هم برادر باشیم. 
ما در اسارت، اسیر مسیحی هم 
داشتیم. شهید ابوترابی می‌گفت 
اگر برای کسی اتفاقی بیفتد خود 
ما هستیم که باید به داد خودمان 
برسیم. از مهم‌ترین سختی‌های 
اسارت قطع کردن آب، جلوگیری 
از برگزاری مراسم مذهبی، عدم 

وجود بهداشت بود. 
در  ما  نمی‌گذاشتند  بعثی‌ها 
اسارت گاه،مراسم مذهبی برگزار 
کنیم. اما اســرا هر طور که بود 
این کار را انجام می‌دادند؛ بعثی‌ها 
هم در واکنش، با کابل‌هایی که 
سر آن را لخت کرده بودند اسرا 
را می‌زدند، ایــن کار آنها گاهی 
منجر به نقص عضو نیز می‌شد. 
چشــم یکی از دوســتان ما به 
نام محمدرضا شــریفی که اهل 
همدان بود در اثر همین ضربات 
کابل به بیرون پرتاب شد، برای 
آقای رحمان غفوری، اهل لنگرود 
و خدر خلخالی، اهل سردشت که 
از اهل تسنن هم بود نیز همین 
اتفاق افتاد. آقای ســوگلی، بچه 
شــهرضا نخاعش در این ضربات 
آسیب دید. بعثیها وقتی می‌زدند 

بی‌رحمانه و وحشــیانه می‌زدند. 
حاج آقــا ابوترابی خود را جلوی 
کابــل عراقی‌هــا می‌انداخت تا 
کسی که مجروح شده بود زنده 
بماند. ایشــان در دوران اسارت 

فداکاری‌های بسیاری کردند.
*آیا خاطره‌ای با شــهید 

ابوترابی دارید؟
اولیــن باری که من ایشــان 
را دیــدم زمانی بــود که ما را به 
دژبانی بغداد برده بودند، در بدو 
ورود، یک ســتوان عراقی جلوی 
درب با فحش‌های بســیار بد از 
اسرا اســتقبال می‌کرد. من آن 
زمان مجروح بودم، طرف سنگین 
من را شــهید بزرگوار ابوترابی و 
طرف سبک من را سرباز عراقی 
گرفته و می‌بردند. تا به ســتوان 
عراقی رســیدیم قبل از اینکه به 
من فحش دهد من گفتم سلام 
علیکم جناب ســروان، بعد از آن 
ابوترابی پرسیدند کدام  شــهید 
یک از شما به عراقی سلام کردید؟ 
گفتم که من بودم، آقای ابوترابی 
گفتند عجب کار شایسته و بجایی 
کردی؛ هم فحش نخوردی، هم 
خنده‌ای روی لبــان نحس این 
بعثــی آمد، هم نفر بعد از تو هم 
فحش نخورد و چهارم هم اینکه 
69 ثواب ســام کردن را بردی. 
من از ایشان پرسیدم؛ اسم شریف 
شما چیســت؟ که فرمودند من 
ســید علی‌اکبر ابوترابی هستم. 
قبــا اعلام کرده بودند ایشــان 
در تپه‌هــای الله‌اکبــر در تاریخ 
آذر 59 به شهادت رسیده است. 
من پرســیدم شــما با آن آقای 
ابوترابــی کــه 20 مــاه قبل در 
جبهه شهید شد آشنایی ندارید؟ 
فرمود چرا! گفتم چه نســبتی با 
شما دارد؟ گفت من همان حاج 
ابوترابی هســتم! من دوباره  آقا 
پرسیدم شما همان آقای ابوترابی 
نماینده حضرت امام در لشکر 16 
زرهی قزوین هستید؟ مطمئنید؟ 
ایشان با لبخندی فرمود من که 
مطمئنم خودم هســتم! شهید 
ابوترابی در اســارت حکم رهبر 
را برای ما داشتند. من از ایشان 
گمان  که  دیدم  شــجاعت‌هایی 
نکنم در ایران امروز کســی جز 
رهبر معظم انقلاب آن شجاعت‌ها 

را داشته باشد.
*یکی از مهم‌ترین حوادثی 
افتاد،  اتفاق  که در آن سالها 
ارتحال حضرت امام)ره( بود. 
این خبر چطور به شما رسید 

و عکس العمل شما چه بود؟
بنده اعتقاد دارم که امام)ره( 
شهید شدند، حضرت امام)ره( در 
زمان پذیرش قطعنامه فرمود من 
جام زهر را می‌نوشم؛ جام زهر را 
به امام )ره( خوراندند! همان طور 
که می‌خواســتند در فتنه 88 به 

رهبر معظم انقلاب بخورانند.
از ارتحال  چنــد روز قبــل 
حضرت امام)ره( تلویزیون صدام 
بــه خاطر از بین بــردن روحیه 
اســرا مرتبا نشان می‌داد که امام 
در بیمارستان اســت و از مردم 
می‌خواهند که بــرای امام  دعا 
کنند.با دیدن این تصاویر ما خیلی 

اذیت می‌شــدیم و روحیه‌مان را 
از دســت می‌دادیــم. در دوران 
جنگ روحیه ما خیلی خوب بود 
امــا بعد از آتش‌بس کمی از نظر 
روحی ضعیف شــده بودیم. 27 
ماه اسارت بعد از آتش بس برای 
ما خیلی سختتر از دوران جنگ 
بود. وقتــی حضرت امام مرحوم 
شــدند، در عراق ســاعت هفت 
صبح بود. ما هیچ خبر جدیدی 
از ایشان نداشتیم که تلویزیون به 
زبان فارسی خبر ارتحال امام را 
اعلام کرد. بعثی‌ها برای آزار دادن 
بچه‌ها هر روز ترانه می‌گذاشتند 
و آن روز بعــد از اعلام خبر فوت 
امــام یــک مرتبه نــوار ترانه را 
روشــن کردند که یکی از بچه‌ها 
سریع ســیم‌های بلندگو را قطع 
کرد. بعثی‌ها آمدند و پرســیدند 
که چرا این کارها را می‌کنید؟ ما 
هم گفتیم امام ما از دنیا رفته و 
ما قصد داریم برای او هشت روز 
عزاداری کنیم. گفتند نمی‌شود! 
در کشور ما عزاداری ممنوع است. 
گفتیم اگر ما را هم بکشید ما باید 
این کار را انجام دهیم. گفتند ما 
باید با بغداد صحبت کنیم. بعد از 
صحبت‌هــا گفتند فقط یک روز 
حــق دارید عزاداری کنید که ما 
قبول نکردیم و هشت شبانه روز 
برای امام عــزاداری کردیم. بعد 
از ســه روز یکی از فرمانده‌های 
عراقی آمد و گفت من هم دوست 

دارم یک روز برای امام عزاداری 
کنم و از ما پرسید چه چیزهایی 
برای پذیرایی لازم دارید که من 
تهیــه کنم. ما هــم هر چه لازم 
بــود را گفتیم. صبــح، عراقی‌ها 
آمدند؛طرف راســت ســتوانها و 
درجه‌دارهای عراقی و سمت چپ 
ایستادند؛  عراقی  سربازهای  هم 

تهیه کرده و به سر یک تکه چوب 
زده بودنــد نگهبانی می‌دادند و 
بچه‌ها مخفیانه زیارت عاشــورا 
اســارت  در  بچه‌ها  می‌خواندند. 
تمام برنامه‌هــای مذهبی مانند 
عزاداری عاشورا و تاسوعا را برگزار 
می‌کردند. یک بار در آستانه ماه 
محرم، بعثی‌ها آمدند و گفتند یک 
بیماری در عراق آمده که به خاطر 
آن باید آمپول بزنیم و اگر نزنیم از 
پا درمی‌آیید. ما 150 نفر بودیم؛ 
ســه نفر عراقی با سه سرنگ و 
مواد تزریقی آمدند از ما خواستند 
که به سه گروه 50 نفره تقسیم 
شویم. برای هر 50 نفر یک سرنگ 
آورده بودنــد، وقتی ما اعتراض 

کردیــم که چرا از یک ســرنگ 
مشــترک برای 50 نفر استفاده 
اشــکالی  هیچ  گفتند  می‌کنند 
ندارد و بــا وضع بدی این کار را 
انجام می‌دادند در واقع با نهایت 
بی‌رحمی چون ســوزنی که این 
مقدار استفاده شود کند می‌شود 
نفــرات بعدی موقع تزریق فریاد 
می‌زدند. ما نمی‌دانستیم که چه 
مــوادی را به ما تزریق می‌کنند. 
خواست خدا بود که با این شرایط 
غیربهداشتی ما زنده ماندیم. بعد 
از این تزریق ما مثل افراد معتاد 
بی‌حال افتادیم و توان هیچ کاری 
نداشتیم. وقتی به خودمان آمدیم 
که 10 روزی از محرم گذشته بود 
و ما هیچ عزاداری نکرده بودیم. 
از عراقی‌ها پرسیدیم این بیماری 
که در شهرتان آمده بود، برطرف 
شــد؟ گفتند که هیچ مرضی در 
کار نبــود، این آمپــول را زدند 
تا شــما درگیر بیماری شوید و 

نتوانید عزاداری کنید!
بــا تمام این اوصــاف بچه‌ها 
تا جایی که می‌توانســتند تمام 
مناســبت‌های ملی و مذهبی را 
برگزار می‌‌کردند. حتی دهه فجر 
را جشن می‌گرفتند. مخفیانه تئاتر 

و نمایش بازی می‌کردند.
با  دیگرتان  خاطرات  *از 

مرحوم ابوترابی بفرمایید.
اسفند ســال 62 بود. ما در 
اردوگاه الرمادی بین القفســین 

بودیم. طبقه دوم اردوگاه، حاج آقا 
ابوترابی بعثی‌ها را می‌شناختند، 
اما مسئولان اصلی ما حاج آقا را 
نشناختند، فرمانده عراقی داخل 
اردوگاه ما آمد و گفت امشب چند 
تا از فرماندهان عالی رتبه ارتش 
ما قرار اســت به اینجا بیایند. ما 
ابوترابی را به عنوان بزرگ اردوگاه 
معرفی کرده ایم ســعی کن که  
خوشحال از اینجا بروند. حاج آقا 
فرمود ببینم خدا چه می‌خواهد، 
فرمانده عراقی گفت خدا نه ببین 
ما چه می‌خواهیم. نیم ســاعتی 
گذشت، در باز شد. چند سرتیپ 
و سرلشکر وارد اردوگاه شدند و به 
فرمانده داخلی گفتند بزرگ این 
اسرا کیست؟ فرمانده داخلی هم 
ابوترابی را نشان داد. آن سرلشکر 
عراقــی با تمســخر گفت اینکه 
از همه کوچکتــر و ضعیف‌تره! 
فرمانده داخلی گفت ایشــان از 
جهت فقه و فقاهت، سیاســت 
و شــجاعت از همه بالاتر است 
و یکــی از مســئولان جمهوری 
اســامی ایــران و نماینده امام 

خمینی)ره( است.
سرلشــکر عراقی چند سوال 
رســول)ص(،  به حضرت  راجع 
حضرت علی)ع( و خلفای راشدین 
پرسید؛ حاج آقا با اینکه به عربی 
کاملا مســلط بود اما همیشه با 
مترجم صحبت می‌کرد تا مبادا 
کسی فکر بدی کند، آن روزحاج 
آقــا به همه ســوالها جواب داد. 
سرلشــکر بعثی همچنین سعی 
داشت تا آقای ابوترابی را مجبور 
کند تا علیه ایران حرف بزند! اما 
ابوترابی زیر بار نمی‌رفت و پاسخ 
آن سرلشــکر را می‌داد. بعثی‌ها، 
ناراحــت و عصبانی در را به هم 
زدند و رفتند. بعد از نیم ساعت 
فرمانــده داخلی آمد، به ابوترابی 
گفت اگــر معذرت‌خواهی کنی 
هیچ‌کاری با تو نــدارم. حاج آقا 
ابوترابی خیلی انســان خاضع و 
خاشــعی بود اما زیــر بار ذلت و 
زور نمی‌رفت. حاج آقا گفت شما 
به خاک ما حمله کردید آن‌وقت 
من از شما معذرت‌خواهی کنم؟ 
بعثی گفت؛ تو را می‌کشم! حاج 
آقــا گفت اولا من وصیتنامه‌ام را 
نوشــته‌ام، دوم؛ عمر من دست 
شما نیست. فرمانده عراقی بسیار 
عصبانی شــد. ما در طبقه دوم 
اردوگاه بودیم که آن ساختمان تا 
پایین حدود پنج متر بود، فرمانده 
بعثی به حاج آقا گفت برو لبه راه 
پله بایست. حاج آقا با سختی رفت 
و لبه راه پله در ارتفاع پنج‌متری 
ایســتاد. بعثی لباس ابوترابی را 
گرفــت و او را را هل می‌داد و به 
عقب می‌کشید. در واقع فرمانده 
عراقی می‌خواســت بــا این کار 
روحیه حــاج آقا را تخریب کند. 
یــک ربع تمام، بعثــی کافر این 
کار را تکــرار کرد. بعد از این کار 
دوباره به حاج آقا گفت معذرت 
خواهــی کن. حــاج آقا گفت ما 
کاری نکردیم که معذرت‌خواهی 
کنیم، ما از کشورمان دفاع کردیم. 
بعثی پست فطرت، حاج آقا را به 
زمین زد و با پوتین زیر مشت و 

لگــد گرفت و بعد از یک ربع که 
آقــای ابوترابی را می‌زد ما گمان 
می‌کردیم حاج آقا شهید شده‌اند. 
اما دیدیم که در باز شد و حاج آقا 
را وسط بچه‌ها پرت کردند. حاج 
آقا در دوران اســارت شــجاعت 
عجیبــی داشــت در جنگی که 
بیش از 50 کشور جهان با صدام 
بودند و از هر جهت او را حمایت 
می‌کردند شجاعت شهید ابوترابی 
را هیچ کس جز حضرت آقا ندارد.

نمایندگان صلیب ســرخ که 
برای بازرسی می‌آمدند، می‌گفتند 
ما هر کشور که رفتیم، اسرا بین 
خودشــان درگیری و کشــت و 
کشــتار داشــتند، اما این اولین 
بار است که دیدیم همه در کنار 
هم با دوستی و صمیمیت به سر 

می‌برند.
*شیرین‌ترین خاطره شما 

از دوران اسارت چه بود؟
شــیرین‌ترین خاطــره ما از 
دوران اســارت زمانی بود که در 
20 دی ماه ســال 67 ما را برای 
زیارت به کربــا و نجف بردند، 
این بهترین خاطــره ما بود که 
مانند حضرت زینب)س( که بعد 
از اسارت به زیارت کربلا رفت ما 
هم در اسارت به کربلا رفتیم که 

از خوشحالی نمی‌دانستیم چه کار 
کنیم. احســاس ما از آن زیارت 

غیرقابل توصیف است.
*زمانی کــه خبر آزادی 
اســرا را شنیدید چه حسی 

داشتید؟
زمانــی که به مــا گفتند آزاد 
اما  می‌شویدخوشــحال شــدیم. 
بعثی‌ها زیاد به ما دروغ می‌گفتند 
و هرچند وقت یکبار به دروغ وعده 
آزادی به مــا میدادند. به همین 
خاطر خیلی هم حرف آنها را باور 
نکردیم. آنهــا 25 ماه به ما دروغ 
می‌گفتند و امروز و فردا می‌کردند. 
اما بالاخره ما اولین گروهی بودیم 
کــه در 26 مرداد ســال 69 آزاد 
شدیم؛ من هشت سال و یک ماه 

اسیر بودم.
*پس از بازگشت به کشور 

چه کردید و چطــور روزگار 
گذراندید؟

وقتی وارد کشــور شدیم ابتدا 
مــا را در پادگان الله‌اکبر اســتان 
کرمانشــاه قرنطینه کردند. چند 
روزی در قرنطینــه اطلاعاتــی و 
پزشکی بودیم بعد از آن در فرودگاه 
نظامی  هواپیمای  سوار  کرمانشاه 
شدیم. هواپیما یک جایی که رسید 
دور زد که به ما گفتند اینجا مرقد 
مطهر امام اســت. بچه‌ها  در آن 
لحظه خیلــی گریه کردند. بعد از 
ظهر آن روز مــا را به دیدار رهبر 
معظم انقــاب بردند و فردای آن 
روز هر کــدام از بچه‌ها را تحویل 
اســتانهای خودشان دادند. من به 
قم رفتم بعد از مدتی از سپاه نامه 
آمد و از ما درخواســت کردند که 
وارد سپاه شــویم. سوم آذر سال 
69 وارد سپاه شــدم بعد از چند 
ســال در کنکور سراسری شرکت 
کردم دانشکده شهید محلاتی در 
رشته علوم سیاسی قبول شدم بعد 
از آن به معاونت سیاســی نیروی 
هوایی سپاه رفتم و در امور رده‌ها 
خدمــت می‌کردم. در حال حاضر 
هم بازنشســته شــده ام وبا بنیاد 
شهید همکاری می‌کنم به عنوان 
مثال بــرای کاروانهای راهیان نور 

آن روز از صبــح تا شــب برای 
امام عزاداری کردند با آن مراسم 

روحیه ما خیلی بالا رفت.
روزی که امام از دنیا رفت ما 
خیلی ناراحت شدیم اما شب که 
اعلام کردند آیــت‌الله خامنه‌ای 
به رهبری منصوب شدند بسیار 

خوشحال شدیم.
اسارت  در  معنویات  *از 

برایمان بگویید؟
بچه‌ها در اسارت مراسم دعای 
کمیل و زیارت عاشــورا برگزار 
می‌کردند. از آنجــا که خواندن 
زیارت عاشــورا در اسارت جرم 
ســنگینی داشــت، چند نفر از 
بچه‌ها بــا آینه‌های کوچکی که 

روایتگــری می‌کنم و بــه دیدار 
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان 

می‌رویم.
*از حال و روز فعلی خود 
و مشکلات آزادگان بفرمایید؟

خــدارا شــکر مــن از لحاظ 
اقتصادی مشکلی ندارم اما بعضی 
از آزادگان مشــکلات اقتصــادی 

زیادی دارند.
 متأســفانه به این قشــر در 
جامعه بهای زیادی داده نشد که 
بهتر است مردم و مسئولان توجه 
بیشتری به این قشــر از عزیزان 
باشــند. آزادگان معدن  داشــته 
شــجاعت و اخلاص هستند. آنها 
هرگونه سختی و مشقت را به عشق 
دفاع از خاک کشورشــان تحمل 
کردند و بر اعتقادات و آرمان‌های 
خود ایستادگی و مقاومت کردند.

بعثیها وقتی می‌زدند بی‌رحمانه و وحشیانه 
می‌زدند. حاج آقا ابوترابی خود را جلوی کابل 

عراقی‌ها می‌انداخت تا کسی که مجروح شده بود 
زنده بماند. ایشان در دوران اسارت فداکاری‌های 

بسیاری کردند.
نمایندگان صلیب سرخ که برای بازرسی می‌آمدند، 

می‌گفتند ما هر کشور که رفتیم، اسرا بین 
خودشان درگیری و کشت و کشتار داشتند، اما 
این اولین بار است که دیدیم همه در کنار هم با 

دوستی و صمیمیت به سر می‌برند.

نگاهی به زندگی مردی از تبار نیشابور؛ سردار شهید سیدعلی منصوری
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